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موقعيت جغرافيايي منطقه و راههاي دسترسي به آن

محدوده مورد مطالعه در قالب نقشه 1:100000 رندان از توابع استان بلوچستان و شهرستان زاهدان بوده،  در شمال باختر ورقه 1:250000 زاهدان واقع است. اين منطقه در موقعيت جغرافيايي         29º ,30' ,00"تا 30º ,00' ,00"  عرض شمالي و 60º,00' , 00"  تا  60º ,30' ,00" طول خاوري قرار داشته شامل نقشه هاي توپوگرافي 1:50000 تل سياه (I )، پولكي خيرآباد (II)، چاه چنگونا(III)، كوه شورشيرين(IV) است.

از نظر تقسيمات زمين‌شناسي ايران اين محدوده جزء زون جنوب خاوري ايران بوده در بر گيرنده 

زون ساختاري ـ رسوبي نهبندان ـ خاش است. 

سيستم راههاي ارتباطي در منطقه مشتمل بر راههاي ماشين رو(آسفالته درجه يك اصلي ـ شني و   خاكي) مي‌باشد.

راه شني : كه بطول تقريبي 52 كيلومتر در نيمه باختري ورقه مورد مطالعه بوده، با روند شمال باختري ـ جنوب خاوري امكان ارتباط بين نصرت آباد  و چشمه لقمت كوه (از ورقه حاجي آباد ) را ممكن مي سازد و راهي كه در شمال خاور ورقه مورد مطا لعه(بطول 27 كيلومتر ) از تل سياه  متوجه دهنه باغي از ورقه چهل كوره بوده،  در جهت شمال باختري ادامه دارد.

راه خاكي : كه بطول تقريبي 37 كيلومتر  در نيمه خاوري  ورقه مورد مطالعه بوده، با روند شمالي ـ جنوبي امكان ارتباط بين تل سياه ـ جهانگير  و بخشهاي جنوبي ورقه و در نهايت چشمه خان محمد  از ورقه حاجي آباد را ممكن مي سازد.و راه خاكي كه از چاه بي ريش با روند شمالي ـ جنوبي متوجه شمال ورقه بوده، در نهايت به جاده آسفالته تل سياه ـ نصرت آباد منتهي مي‌شود.

راه آسفالته : كه بطول تقريبي 50 كيلومتر در نيمه شمالي  ورقه مورد مطالعه بوده،  با روند خاوري ـ باختري حد فاصل تل سياه و نصرت آباد قرار دارد. ساير راههاي فرعي نيز امكان ارتباط با ساير مناطق را ممكن مي‌سازد.

جغرافياي طبيعي و انساني منطقه 

آب و هواي منطقه مورد مطالعه بسيار گرم و خشك است. بيشترين دماي  آن در تابستان  42 درجه بالاي صفر و كمترين دماي  آن  در زمستان 9 درجه زير صفر است. ميزان رطوبت نسبي هوا اندك بوده، اختلاف دما در طول شبانه روز و حتي در طول سال زياد مي‌باشد به گونه‌اي كه اختلاف درجه حرارت در طول شبانه روز  در تابستان به حدود 25 درجه مي‌رسد.

ريزشهاي جوي در منطقه نيز بصورت باران ( اكثرأرگبار) وبارش برف ديده مي شود كه قسمت اعظم  آن به زمستان و اوايل بهار مربوط مي شود. تعداد روزهاي يخبندان در اين منطقه نيز  حدود 77 روز است و حداكثر نزولات جوي در آن  بطور متوسط 120 ميليمتر در سال است. 

اين ورقه از آباديهاي محدودي تشكيل شده ( چاه ميشك، چاه بي‌ريش، جنگونه، بدوهي، جهانگير، تل‌سياه) كه عموماً در نيمه جنوبي ورقه متمركزند. مردم اين منطقه ازنژاد آريايي و طايفه بلوچ بوده، مسلمان و اصولاً سني مذهبند. زبان مردم منطقه فارسي با گويش بلوچي است و غالباً از طوايف نارويي ـ هاشم زهي و شه بخش مي‌باشند. 

از ويژگيهاي اساسي جمعيت در اين منطقه همانند ساير مناطق سيستان و بلوچستان تركيب قومي و ايلي آنها مي‌باشد به گونه‌اي كه  افراد يك طايفه بسيار به يكديگر نزديكند و روابط خويشاوندي بين آنها در محدود كردن تعارضات و كينه توزيهاي برون طايفه‌اي اثر گذاشته حتي مانع از دشمنيهاي درون طايفه‌اي مي‌گردد.

پوشش مردم منطقه به صورت سنتي است  به گونه‌اي كه مردان از لباس‌هاي ساده استفاده مي‌كنند كه شامل پيراهن بلند تا زانو و شلوار نسبتاً گشادي است و عمامه و كلاهي نيز بر سر مي‌گذارند. لباس زنان نيز شامل شلوار، چادر، و پيراهن بلندي است كه اصولاً قسمت سرآستين و جلوي پيراهن آنها  سوزن‌دوزي يا گل‌دوزي شده است. 

به جز ساختمانهاي سنتي كه در روستاها با سبك معماري خاص خود ديده مي‌شود (سقف مسطح با ديواره‌هاي ضخيم بلند و پنجره‌هايي كه در آن تعبيه شده و بوسيله ديوارهاي سنگي و گلي از يكديگر مجزا مي‌شوند) كپرهاي زيادي نيز در منطقه وجود دارد.

جمعيت معدود در منطقه به زندگي كوچ نشيني ـ چادرنشيني و پيشه دامپروري و دامداري مشغولند و كماكان كشاورزي نيز در بين آنها عموميت دارد. با توجه به شرايط آب و هوايي حاكم در منطقه نوع كشت موجود آبي و تأمين منابع آب كشاورزي بيشتر كاريز و چاههاي نيمه عميق است. از محصولات كشاورزي موجود در منطقه مي‌توان به يونجه،  گندم و جو،  توت، ا نار، سنجد اشاره نمود. گياهان دارويي و صنعتي نيز بطور پراكنده در منطقه وجود دارد.
تاريخچه مطالعات پيشين

از مطالعات صورت گرفته در منطقه مورد مطالعه مي‌توان به‌اين موارد اشاره نمود :

ـ گزارشات كلي زمين‌شناسي، كه توسط شركت ملي نفت ايران در قالب مطالعات عكسهاي هوايي در منطقه بلوچستان صورت گرفته  و منطقه مورد مطالعه را پوشش مي‌دهد

ـ مطالعاتي كه به منظور كاوش منابع كروميت با روش گراني سنجي توسط موسسه ژئوفيزيك و مهندسين مشاور تهران پادير در قالب پروژه تحقيقاتي گزارش نهايي برداشت و تفسير داده‌هاي گراني در منطقه نصرت آباد صورت پذيرفت.

ـ مطالعات زمين‌شناسي كه در نيمه شمالي ورقه 250000 /1 زاهدان توسط مهندسين آب و خاك    صورت گرفت  و نتايج آن بوسيله گزارشات حاصله از ورقه هاي دومك و ميرجاوه و زاهدان  تحت نظارت دكتر جمشيد افتخارنژاد در سال 1372 به صورت نقشه فعلي در آمد. 

ليتولوژي منطقه

بر اساس مطالعات چينه شناسي صورت گرفته روي نقشه 250000/1 زاهدان، ليتولوژي منطقه مورد مطالعه به شرح جدول (1-1) مي‌باشد. 

توپوگرافي منطقه

از ديدگاه توپوگرافي منطقه مورد مطالعه در برگيرنده سلسله ارتفاعاتي است كه دنباله رشته كوههاي مركزي ايران بوده، در همه جا به هم پيوسته نيستند. اين ارتفاعات جز زمينهاي گسسته جنوب‌خاوري ايران محسوب شده،  از مهمترين آنها مي‌توان به كوه رضايي، كوه شورشيرين، كوه گپدان اشاره نمود.

كوه رضايي : اين كوه با روند شمال باختري ـ جنوب خاوري تا شمالي ـ جنوبي در بخش مركزي ورقه توپوگرافي 4 قرار داشته، بطور كلي دربر گيرنده سنگهاي پيروكسنيتي است. 

كوه شورشيرين: اين كوه با روند شمال باختري ـ جنوب خاوري در نيمه خاوري  ورقه توپوگرافي 4 قرار داشته، به شدت تكتونيزه است و بطور كلي دربر گيرنده سنگهاي پريدوتيتي است.

كوه گپدان: اين كوه با روند تقريبي خاوري ـ باختري در شمال خاوري  ورقه توپوگرافي 2 قرار داشته، به شدت تكتونيزه است و  بطور كلي از سنگهاي گرانيتي،  پلاژيوگرانيت و توناليتي تشكيل شده و دربر‌گيرنده دايكها و سيلهاي متوسط تا اسيدي است.

مرتفع‌ترين بخش منطقه به ارتفاع 2063 متر در شمال‌خاور ورقه توپوگرافي 2 قرار دارد كه در بر‌گيرنده پلاژيوگرانيت‌هاي فولياسه‌شده كوه گپدان است.

سيستم آبراهه‌هايي  كه در منطقه جريان دارند فصلي بوده تنها در بارندگيهاي شديد داراي آب مي‌باشند. آبداري اين رودخانه‌ها از 2 يا 3 ماه در سال تجاوز نمي‌كند. اين آبراهه‌ها عموماً از روند شمال خاوري ـ جنوب باختري و شمال باختري ـ جنوب خاوري پيروي نموده،  نقش مهمي را در آبياري و زهكشي منطقه دارند.

وجود درياچه كورجي درشمال خاور ورقه توپوگرافي1 ، ساختمانهاي تاقديسي و ناوديسي نرمال در بخش ميانه نيمه جنوبي ورقه مورد مطالعه، دايكها و سيلهاي متعدد و فراوان با تركيب متوسط تا اسيدي در نيمه خاوري ورقه، گسله‌هاي متعدد، رسوبات تراورتني، وجود تراسها و بادبزنهاي آبرفتي قديمي و جوان، دشتهاي رسي و نمكي و تپه‌هاي ماسه‌اي در منطقه حائز اهميت مي‌باشد. شيب عمومي طبقات منطقه نيز ميانه تا تند مي‌باشد.

زمين‌شناسي ساختماني  منطقه 

مطالعات صورت گرفته روي نقشه 250000/1 زاهدان حاكي از آن است كه منطقه مورد مطالعه از ديدگاه ساختاري مركب از ساختارهاي گسلي و چين خورده‌ بوده، از زمان كرتاسه بالايي تا كواترنري متأثر از عملكرد فازهاي آلپي پيشين (لاراميد)  و پسين (پيرينه، ساوين، آتيكن، و پاسادنين) بوده،  اين فازها نقش مهمي را در  تكامل زمين‌شناسي منطقه دارند. اين ورقه  بالاخص درنيمه جنوبي به شدت تكتونيزه بوده بارزترين ساختمانهاي تكتونيكي آن عبارتند از : شكستگيها و چينها 

شكستگيها :
كه شامل سيستم گسله‌ها‌ي طولي و مزدوج بوده است. از روند عمومي شمالي ـ جنوبي، شمال خاوري- جنوب باختري  و شمال باختري ـ جنوب خاوري پيروي مي‌كنند و تنها تعداد معدودي از روند خاوري ـ  باختري تبعيت مي‌كنند.
گسله تراستي نيز از انواع شكستگيها در منطقه مورد مطالعه مي‌باشد كه تنها در جنوب باختري ورقه در داخل واحد سنگي Cm1  با ليتولوژي آميزه افيوليتي قراردارد كه از روند عمومي شمال‌خاوري ـ جنوب باختري تا خاوري ـ باختري پيروي مي‌كند.

چينها
شامل ساختمانهاي تاقديسي و ناوديسي نرمال است كه تنها در نيمه جنوبي ورقه مورد مطالعه متمركزند اين تاقديسها كه در برگيرنده نهشته‌هاي تيپ فليشي بوده در نيمه باختري ورقه توپوگرافي بوده از روند عمومي شمال باختري ـ جنوب خاوري تبعيت مي‌كنند.

از فازهاي تكتونيكي موثر در منطقه مي‌توان به فازهاي آلپي لاراميد و پيرينه اشاره نمود كه نقش مهمي را در نبودهاي چينه‌شناسي زمانهاي پالئوسن و اليگوسن دارند. از رخدادهاي زمين‌ساختي ديگر عملكرد فاز آلپي پاسادنين و چين‌خوردگي در فاصله زماني بين پليوسن و پليستوسن است كه عموماً 
قابل توجه اينكه در منطقه مورد مطالعه سنگهاي ماگمايي تنها در زمان كرتاسه بالايي و متأثر از عملكرد فاز آلپي لاراميد وجود دارد و سنگهاي متامورفيكي در زمان كرتاسه و ائوسن متاثر از عملكرد فاز آلپي لاراميد و پيرينه وجود دارد.

در نيمه خاوري ورقه دايكها و سيلهاي فراواني وجود دارد كه بيشتر اين توده‌هاي فرعي داراي تركيب حدواسط تا تيپهاي اسيدي بوده، دايكهاي بازالتي كمياب هستند. اين ساختارها از روند عمومي شمال باختري ـ جنوب خاوري تبعيت مي‌كنند.  از فازهاي تكتونيكي مؤثر در منطقه مي‌توان به فازهاي آلپي لاراميد و پيرينه اشاره نمود كه نقش مهمي را در نبود‌هاي چينه‌شناسي زمانهاي پالئوسن واليگوسن دارند.

  از رخدادهاي زمين‌ساختي ديگر عملكرد فاز آلپي پاسادنين و چين‌خوردگي در فاصله زماني بين پليوسن و پليستوسن است كه عموماً با دگرشيبي در قاعده سنگهاي جوانتر ناحيه بازشناسي شده است.

لرزه زمين ساخت منطقه
از ديدگاه لرزه زمين‌ساختي منطقه مورد مطالعه در حوزه سايزموتكتونيك قسمت مركزي بخش شرقي ايران كه نمايانگر محيط بين صفحه‌اي است قرار مي‌گيرد. (بين زون جوش‌خورده قاره‌اي كپه‌داغ و زون فرورانش قاره‌اي ـ اقيانوسي مكران) و در بر گيرنده گسله‌هاي متعدد و فراواني بالاخص در نيمه‌جنوبي است.

اين منطقه بر اساس نقشه پهنه‌بندي خطر لرزه‌اي ايران كه توسط پژوهشگاه بين المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله ارائه گرديده، پيرامون پهنه با خطر بالا (بر حسب درصد شتاب ثقل 30) قرار مي‌گيرد و بزرگي 5/5 ريشتري به عنوان زمينه احتمال وقوع زلزله در آن برداشت مي‌شود.

اگرچه بر اساس مطالعات صورت گرفته احتمال وقوع زمينلرزه‌هاي ويرانگر در اين پهنه بعيد به نظر مي‌رسد. با اين حال در اين پهنه بايد سرمايه گذاري‌هاي كلان با احتياط انجام گيرد و در احداث بنا تمهيدات بيشتر مقاوم‌سازي در برابر خطر زمينلرزه رعايت شود.

چينه‌شناسي منطقه
 مطالعات چينه‌شناسي صورت گرفته روي نقشه 250000/1 زاهدان حاكي از آن است كه در ناحيه مورد نظر قديمي‌ترين واحد سنگي برونزد شده مربوط به كرتاسه بالايي و جوانترين آن مربوط به كواترنري است كه به ترتيب در برگيرنده سنگهاي آميزه افيوليتي  و رسوبات آبرفتي مي‌باشد. عمده ترين واحدهاي سنگي شناخته شده در گستره مورد بررسي عبارتند از :

ب)سنگهاي متامورفيك        ج) توده هاي نفوذي             د)سنگهاي رسوبي تريجنوس و شيميايي

و) رسوبات آبرفتي  

كه در اينجا بطور جداگانه هر يك از واحدهاي سنگي شناخته شده را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

سنگهاي متامورفيك كرتاسه بالايي
Kums
اين واحد سنگي در جهت شمال باختري ـ جنوب خاوري پراكنش داشته در نهايت متوجه جنوب ورقه مورد مطالعه مي‌گردد. اين واحد تكتونيزه بوده، شامل رسوبات پالئوسن و كرتاسه بالايي متامورف شده آبي تا خاكستري رنگ مي‌باشد.

 Kf
اين واحد سنگي شامل فليش، شيل‌هاي  ولكانيكي، سنگهاي ولكانيكي اسيدي  و توف متامورف‌شده كرتاسه بالايي بوده، بيشترين پراكنش آن را مي‌توان در ورقه توپوگرافي 3 مشاهده نمود. برونزدهاي محدودي از اين واحد را همچنين مي‌توان در شمال باختري ورقه توپوگرافي 4 و جنوب باختري ورقه  2 مشاهده نمود. اين واحد به شدت تكتونيزه بوده، درخاور چاه بريش دربرگيرنده ساختمانهاي تاقديسي نرمال مي‌باشد. شيب عمومي طبقات در اين واحد سنگي بسيار زياد مي‌باشد.

Pgn
اين واحد سنگي با پراكنش نسبتا وسيع در كل ورقه مورد مطالعه برونزد داشته، بيشترين برونزد آن در نيمه خاوري ورقه مي‌باشد. اين واحد تكتونيزه بوده، وجود دايكها و سيلهاي متوسط تا اسيدي در آن حائز اهميت مي‌باشد. ليتولوژي اين واحد شامل سنگهاي پلاژيوگرانيتي فولياسه شده كرتاسه بالايي مي‌باشد.

bsch
اين واحد سنگي با پراكنش بسيار ناچيز و جزيي درجنوب باختري ورقه توپوگرافي 2 ديده شده، ليتولوژي آن شامل  كوارتزـ آلبيت ـ بيوتيت‌شيست كرتاسه بالايي مي‌باشد.

سنگهاي متامورفيك ائوسن
H
اين واحد سنگي با پراكنش نسبتا وسيع در نيمه خاوري ورقه مورد مطالعه در كنتاكت با واحدهاي سنگي Ef2،  ga،  Qtr،  Sch،  Pgn،  Pg  و كواترنري ديده شده، ليتولوژي آن شامل سنگهاي هورنفلسي ائوسن مي‌باشد.

Sch
اين واحد سنگي با پراكنش محدود در نيمه شمالي ورقه توپوگرافي 2  در كنتاكت با واحدهاي سنگي ga، h،Pgn و كواترنري ديده شده‌، ليتولوژي آن شامل شيست و سمي شيست مي‌باشد. شيب عمومي طبقات در اين واحد سنگي ملايم بوده، وجود دايكها و سيلهاي ميانه تا اسيدي در آن حائز اهميت مي‌باشد.

Ef3
اين واحد سنگي با پراكنش محدود در شمال خاور ورقه توپوگرافي 1 وجنوب باختر ورقه توپوگرافي 3 در كنتاكت با واحدهاي سنگي Ef2، Kf، Ub، Cm1، Qt2، Qalديده‌شده، بطور معدود تكتونيزه است. ليتولوژي اين واحد شامل تناوبي از ماسه‌سنگ و شيل  متامورف شده بوده، شيب عمومي طبقات آن ميانه است .وجود سيلها و دايكهاي متوسط تا اسيدي در پراكنش جنوب باختري ورقه 3 حائز اهميت مي‌باشد.

Ef3sch
اين واحد سنگي با پراكنش محدود در گوشه جنوب باختري  ورقه مورد مطالعه در كنتاكت با واحدهاي سنگي Cm1، Pg ديده شده، ليتولوژي آن شامل كوارتز، سريسيت، موسكويت شيست مي‌باشد.

Ef3pht
اين واحد سنگي با پراكنش بسيار ناچيز و جزيي در گوشه جنوب باختري  ورقه  توپوگرافي 3 در كنتاكت با واحد سنگي ga ديده شده، ليتولوژي آن شامل فيليت بطور تكتونيكي آميخته با مقدار كمي سنگهاي افيوليتي  باشد.

Sl
اين واحد سنگي با پراكنش بسيار ناچيز و جزيي در گوشه جنوب خاوري ورقه  توپوگرافي 2 ديده شده، ليتولوژي آن شامل اسليت و فيليت مي‌باشد.

توده‌هاي نفوذي ائوسن
Cm1
اين واحد سنگي بطور پراكنده در نيمه باختري ورقه مورد مطالعه برونزد داشته،  بشدت تكتونيزه است.بيشترين پراكنش اين واحد سنگي در گوشه جنوب باختري ورقه مورد مطالعه است.ليتولوژي اين واحد شامل آميزه افيوليتي مي‌باشد.

Pr
  اين واحد سنگي با پراكنش طولي و روند شمال باختري ـ جنوب خاوري در نيمه خاوري ورقه 4 (در كنتاكت با واحدهاي سنگي Kf، gb،Ef2،Cm1) و نيمه شمالي ورقه 3 (در كنتاكت با واحدهاي سنگي  Ub، Kums، da،Cm1) برونزد داشته بشدت تكتونيزه است .ليتولوژي اين واحد شامل سنگهاي پريدوتيتي مي‌باشد.

Ub
اين واحد سنگي با پراكنش محدود و بطور پراكنده در ورقه توپوگرافي 3 برونزد داشته، تكتونيزه است. ليتولوژي اين واحد شامل سنگهاي اولترابازيكي مي‌باشد.

Px
برونزدهايي از اين واحد سنگي را مي‌توان در نيمه جنوبي ورقه توپوگرافي 4 و در نيمه شمالي ورقه 3 در كنتاكت با واحدهاي سنگي gb، Kums، Kf، Cm1، Ub و كواترنري مشاهده نمود. اين واحد يكي از متشكله‌هاي كوه رضايي بوده، تكتونيزه است و ليتولوژي آن شامل سنگهاي پيروكسنيتي مي‌باشد.

gb
اين واحد سنگي با پراكنش محدود و  پراكنده در نيمه باختري ورقه مورد مطالعه  برونزد داشته،   تكتونيزه است.ليتولوژي اين واحد شامل سنگهاي گابرويي مي‌باشد.

Lga
اين واحد سنگي با پراكنش محدود در بخش مياني  ورقه توپوگرافي 3 برونزد داشته،   تكتونيزه است.ليتولوژي اين واحد شامل سنگهاي گابرويي  لوكوكراتيكي مي‌باشد.

da
بيشترين پراكنش اين واحد سنگي را مي‌توان در نيمه خاوري ورقه توپوگرافي 3 مشاهده نمود .برونزدهاي ناچيزي از اين واحد را همچنين مي‌توان درشمال و جنوب  ورقه توپوگرافي 4  و  جنوب باختر ورقه توپوگرافي 3 مشاهده نمود. ليتولوژي اين واحد شامل سنگهاي بازالتي  و گدازه بالشي مي‌باشد.

ga
اين واحد سنگي با پراكنش محدود در جنوب خاور و شمال باختر ورقه توپوگرافي 2 وجنوب‌خاور   و جنوب باختر ورقه توپوگرافي 3 برونزد داشته و ليتولوژي آن شامل سنگهاي گابرويي و ديوريتي  مي‌باشد. وجود دايكها و سيلهاي متوسط تا اسيدي در اين واحد سنگي حائز اهميت مي‌باشد.

Pg
اين واحد سنگي با پراكنش نسبتا وسيع در كل ورقه مورد مطالعه برونزد داشته، بيشترين برونزد آن در نيمه خاوري ورقه مي‌باشد.وجود دايكها و سيلهاي متوسط تا اسيدي در اين واحد حائز اهميت بوده، ليتولوژي آن شامل سنگهاي گرانيتي،  پلاژيوگرانيت و توناليت مي‌باشد.اين واحد يكي از اجزاي متشكله كوه گپدان است.

نهشته‌هاي شيميايي و تخريبي
K2l
اين واحد سنگي با پراكنش محدود در نيمه جنوبي ورقه توپوگرافي 3 و جنوب ورقه توپوگرافي 4 در كنتاكت با واحدهاي سنگي Kums . Kf،  da، gb، Cm1  و كواترنري ديده شده اشت. ليتولوژي آن شامل سنگ آهكهاي توده‌اي تبلوريافته ضخيم لايه كرتاسه بالايي مي‌باشد.

Ef1
اين واحد سنگي با پراكنش محدود در نيمه شمالي ورقه توپوگرافي 1 در كنتاكت با واحدهاي سنگي كواترنري ( Qc،  Qt2،  Qal  ) ديده شده است. ليتولوژي آن شامل شيل فيليتي و ماسه‌سنگ ائوسن مي‌باشد. شيب عمومي طبقات در اين واحد سنگي تند بوده و در بخشهاي جنوبي پراكنش بطور محدود تكتونيزه است. 

Ef2
 اين واحد سنگي پراكنش وسيعي داشته با روند شمال باختري ـ جنوب خاوري از شمال تا جنوب ورقه مورد مطالعه برونزد دارد. اين واحد در بخشهاي جنوبي بشدت تكتونيزه بوده و در بر‌گيرنده ساختمانهاي تاقديسي و ناوديسي نرمال مي‌باشد. وجود دايكها و سيلهاي ميانه تا اسيدي در بخشهاي خاوري پراكنش در نيمه جنوبي ورقه 2 حائز اهميت مي‌باشد. ليتولوژي اين واحد شامل نهشته‌هاي تيپ فليشي ائوسن بوده و شيب عمومي طبقات آن ميانه تا تند است.

EC
اين واحد سنگي با پراكنش محدود و ناچيز در شمال‌خاور ورقه  توپوگرافي 3 در كنتاكت با واحد‌سنگي  Cm1،  Kf،Ef2، da، gb ديده شده است. ليتولوژي آن شامل كنگلومراهاي ضخيم‌لايه  قهوه‌اي تا سبزتيره ائوسن مي‌باشد.

Mc
اين واحد سنگي با پراكنش بسيار محدود در شمال باختر ورقه توپوگرافي 4 در كنتاكت با واحدهاي سنگي Cm1،  Qt1، Qt2 ديده شده است. ليتولوژي آن شامل ماسه‌سنگ، كنگلومرا پلي‌ميكت، توف و سيلتستون ميوسن مي‌باشد.

Qpic
اين واحد سنگي با پراكنش بسيار محدود در باختر ورقه مورد مطالعه  در كنتاكت با واحدهاي سنگي Kf،  Qt1،  Qt2 ديده شده، ليتولوژي آن شامل كنگلومراي  غيرمتراكم پليوـ پليستوسن مي‌باشد.
نهشته‌هاي كواترنري
اين نهشته‌ها دربر گيرنده واحدهاي سنگي  Qtr (تراورتن با پراكنش محدود در بخش مياني ورقه مورد مطالعه)،  Qc (دشتهاي نمكي در شمال خاور ورقه مورد مطالعه) Ql (دشتهاي رسي  با پراكنش محدود در خاور ورقه توپوگرافي1 ) ،  Qs (دشتها و تپه‌هاي ماسه‌اي با پراكنش بسيار محدود در شمال ورقه توپوگرافي1 ) Qal (آبرفت  و بادبزنهاي آبرفتي) ،Qt2 (تراسها و بادبزنهاي آبرفتي جوانتر)،Qt1 (تراسها و بادبزنهاي آبرفتي قديميتر) بوده،  بيشتر در نيمه شمالي ورقه پراكنش دارند.

زمين‌شناسي عمومي منطقه
از ديدگاه زمين‌شناسي منطقه مورد مطالعه در زون جنوب خاوري ايران (زون فليشي نهبندان ـ خاش ) واقع شده است. دراين منطقه سني قديمي‌تر از كرتاسه بالايي برونزد ندارد بطوري كه قديمي‌ترين و جوانترين رسوبات موجود در منطقه  به ترتيب مربوط به زمانهاي كرتاسه بالايي و كواترنري مي‌باشد.

بر اساس شواهد چينه‌شناختي و سنگ‌شناسي، ماگماتيسم منطقه را مي‌توان مرتبط با فاز آلپي لاراميد دانست به گونه‌اي كه تمامي سنگهاي آذرين منطقه مربوط به زمان كرتاسه بالايي است. 

پي‌سنگ منطقه از نوع اقيانوسي است. قديمي‌ترين نهشته‌هاي اين منطقه  به علت عملكرد فاز كوهزايي لارا ميد در اواخر كرتاسه شامل آميزه‌هاي افيوليتي مي‌باشد كه بدنبال حركات كوهزايي و فرسايش شديد در اعماق با رسوبات اقيانوسي آميخته شده تشكيل كالردملانژها را مي‌دهندكه كلأ در نيمه باختري ورقه برونزد دارند. متأثر از عملكرد اين فاز رسوبات زمان پالئوسن در منطقه وجود ندارد.  رسوبگذاري در زمان ائوسن نيز با كنگلومراي قاعده‌اي شروع مي‌شود و در ادامه با نهشته‌هاي تيپ فليشي تعقيب مي‌شود. بدنبال عملكرد فازهاي دگرگوني دراين زمان همچنين بخشي از سنگهاي منطقه دگرگوني ناحيه‌اي  يافته‌اند و سپس با نفوذ توده‌هاي بزرگ گرانيتوييدي دچار دگرگوني همبري شده‌اند و فاسيس دگرگوني همبري (مجاورتي ) را نشان مي‌دهند. هورنفلسي شدن و تبلور مجدد از ديگر خصوصيات اين سنگها مي‌باشد. عرض هاله دگرگوني نيز بسيار كم است. سنگهاي دگرگوني موجود در ناحيه نيز تنوعي از سنگهاي دگرگوني ناحيه‌اي و مجاورتي را شامل مي‌شوند.

سنگهاي دگرگوني ناحيه‌اي بخشي از پهنه فليشي دگرگون شده داراي سن ائوسن  و بعضاً كرتاسه مي‌باشند. اين سنگهاي دگرگوني ناحيه‌اي مجموعه‌اي از آهك، ماسه‌سنگ، شيل، سنگهاي آتشفشاني اسيدي و توف را شامل مي‌شوند كه دگرگوني ضعيفي را متحمل شده‌اند. محدوده مورد مطالعه در نيمه خاوري مورد نفوذ دايكها و سيلها با تركيب متوسط تا اسيدي است كه عموماً از روند شمال باختري ـ جنوب خاوري پيروي مي كنند.

متأثر از عملكرد فاز كوهزايي پيرينه رسوبات زمان اليگوسن در منطقه نبوده، و عملكرد فازهاي كوهزايي ساوين ـ آتيكن و پاسادنين درزمانهاي ميوسن و پليوـ پليستوسن با برجاي گذاشتن نهشته‌هاي تخريبي و رخساره‌هاي خشكي  همراه مي‌باشد كه بطور كلي شامل ماسه‌سنگ، كنگلومرا‌ پلي ميكت، توف، سيلتستون و تراورتن  بوده، معرف حوضه رسوبي كم عمق است. بنابراين مي‌توان مشاهده نمود كه روند تكاملي زمين‌شناسي منطقه از زمان كرتاسه بالايي تا كواترنري  با كم عمق‌شدن حوضه رسوبي دريايي همراه بوده است.

فعاليتهاي اقتصادي منطقه

بر اساس مطالعات صورت گرفته،  منطقه مورد مطالعه در محدوده اكتشاف مس ماسيو سولفايد در محور بيرجند ـ ايرانشهر واقع است .و بر اساس نقشه پراكندگي شاخص‌هاي معدني  نيز از نظر تامين شاخص‌هاي معدني فلزي،  غيرفلزي و مصالح ساختماني حائز اهميت است. جداول (1-2) تا (1-4)

